
 

 

 

Explaining the Dignity of Humanity Based on the Anthropology of 

Muslim Philosophers 

Sayyid ʿAbd al-Ra’ūf Afḍalī
1
 

1..Assistant.Professor,.Department.of.Philosophy.and.Mysticism,.Al-Mustafa.International.University,.Qom,.Iran..
seyyedabdulrauf_afzali@miu.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
 
 
Article type: 
Research Article 
 
Received: January 22,.2024 
Accepted: June 16,.2024 
 
 
Keywords:  
Dignity, Islamic Philosophy, 

Anthropology, Soul, 

Philosophical secondary 

intelligible (Arabic: مَعْقولُ الاَّْاني, 
romanized: maʿqūl.al-thānī), 
Human. 
 

 

There is no doubt that humans are beings of dignity; however, there is 

disagreement about what dignity is and what its origin is. Some have referred to 

individuals’ social status as dignity or its origin, while others have. mentioned 
resembling God or possessing reason (intellect). The concept of dignity based on 

the Islamic philosophical doctrines is a type of secondary intelligible (Arabic:  ُمَعْقول
 romanized: maʿqūl al-thānī) and.its.origin of abstraction is the capacities of ,الاَّْاني
the rational (reasonable) soul (Arabic: قَة  The question is, does the .(الَنَّْفْسُ النَّْاط 

rational soul possess the necessary capacities for the abstraction of dignity, and 

what are those capacities? We have demonstrated in this paper in an analytical-

descriptive manner that the rational soul, from the perspective of Islamic 

philosophy, possesses extraordinarily complex capacities. In addition to having 

vegetative and animal capacities, it also possesses other capacities that aid it in the 

path towards angelic transformation. These capacities have caused Muslim 

philosophers to describe human beings with dignity and the like in various places 

of their works. From the perspective of Islamic philosophy, firstly, human beings 

possess dignity. Furthermore, the source of dignity is the entirety of the capacities 

of the rational soul. In addition, dignity is an inherent and universal matter. Lastly, 

dignity is a concept that can be understood in gradation and does not apply 

equally in all cases. Familiarity with the factors that strengthen human dignity, as 

well as an understanding of the challenges and obstacles to human dignity, is 

another outcome of this writing. 
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و  ستیکه کرامت چ نیا ۀاما دربار  ،کرامت است یدارا یکه انسان موجود ستین یدیترد 
عنوان  افراد به یاجتماع تیاز موقع یخاستگاه آن کدام است، اختلاف نظر وجود دارد. برخ

از عقل سخن به  یبرخوردار ایاز تشبه به خداوند  یکسانو اند  کرده ادیخاستگاه آن  ایکرامت 
و منشأ  یفلسف یمفهوم کرامت از نوع معقول ثان یاسلام ۀفلسف یها آموزه یۀاند. بر پا آورده انیم

 یلازم برا یها تینفس ناطقه ظرف ایت که آاس نینفس ناطقه است. سؤال ا یها تیانتزاع آن ظرف
 یفیتوص یلیتحل ۀو ینوشتار به ش نیکدام است؟ در ا ها یتانتزاع کرامت را داراست و آن ظرف

 دهیچیالعاده پ فوق یها تیظرف یدارا یاسلام ۀانداز فلسف ه از چشمقکه نفس ناط مینشان داد 
دارد که او را در  زین یگرید  یها تیظرف ،یوانیو ح ینبات یها تیاست و علاوه بر داشتن ظرف

مسلمان در  لسوفانیکه فاست باعث شده  ها تیظرف نی. ارساند یم یاریفرشته شدن  ریمس
اولاً  یاسلام ۀکنند. از منظر فلسف فیکرامت و مانند آن توص هآثار خود انسان را ب یجا یجا

ً یثان .کرامت است یانسان دارا ثالااً  .نفس ناطقه است یها تیخاستگاه کرامت مجموع ظرف ا
 کیموارد به  ۀاست و در هم کیرابعاً کرامت مقول به تشک .است یعموم و یذات یکرامت امر

 نیو همچن گردد یم یکرامت انسان تیکه باعث تقو  یبا عوامل یی. آشناکند یصدق نم زانیم
 .دیآ ینوشتار به حساب م نیا جینتا گریاز د  یها و موانع کرامت انسان با چالش ییآشنا

، های فلسفۀ اسلامی آموزه. مسلمان لسوفانیف یشناس انسان یۀکرامت انسان بر پا نییتب(. 1403) .عبدالرئوف دیس، یافضل: استناد
18(32 ،)73-93 .DOI: 10.30513/ipd.2024.5815.1498   

 نویسندگان. ©                                                                                     ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. 
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 مقدمه
کرامت انسان از مباحث بسیار مهم در دنیای امروز است. اهمیت این مبحث از آنجا به دست 

.,Malpas) رفته باشدکه این مسئله مورد توجه قرار نگ نیستجهانی هیچ سند مهم آید که در  می

2007,.v)هاست  بینی خود بیان کرده و سال ها کرامت انسان را بر مبنای فلسفه و جهان . غربی
رغم وفور آثار در این باب،  علی ،نند. اما در جهان اسلامک می اساس همین مبنا مشی  که بر

 اسلامی توجه شده است. مقالات و احیاناً  ۀکرامت انسان از منظر فلسف ۀکمتر به مسئل
 ؛)زنجانیحقوقی -فقهی ۀهایی که در باب کرامت انسان نگاشته شده است بیشتر از زاوی کتاب

یا  (113ص ،1398نیا و دیگران،  فروغی ؛206ص ،1400گودرزی معظمی،   ؛حسینی ؛161ص ،1386توکلی، 
به این  (136، ص1386دب، ؤ م ؛135، ص1400، کار شیرین ؛51ص ،1386پور،  )صادقکلامی -تفسیری

بیشتر از منظر  ،مسئله پرداخته است. در این میان، معدود آثاری هم که نگاه فلسفی داشته
با  ،با قرائت خاصی که در آن عقل بیشتر محوریت داردهم  آن ،ملاصدرا و علامه طباطبایی

 ،1391دهکردی،  ؛809، ص1397اسماعیلی و دیگران،  ؛553ص ،1395)درتاج، رو شده است  همسئله روب
ه منظر مشاء، کرامت انسان را از س ۀطور گذرا مسئله کنیم ب ما در این نوشتار تلاش می .(99ص

هایی که  رغم تفاوت و نشان دهیم که این سه مکتب علی کنیماشراق و حکمت متعالیه بررسی 
دانند و بسته به  دارند، نفس ناطقه را با وجوه متفاوتی که دارد خاستگاه انتزاع مفهوم کرامت می

ل از ورود به کنند. قب کرامت را نیز متغیر تلقی می ،آید پدید می چه زمانیکه این نفس  این
هایی در این  اسلامی باید دانست که اصل کرامت چیست و چه دیدگاه ۀبحث کرامت در فلسف

کرامت در  ۀتواند ما را در ارائه و بازسازی نظری ها می آشنایی با این دیدگاه .زمینه مطرح است
ست و که امروزه مطرح است تا حدودی جدید ا یاسلامی یاری رساند. کرامت به معنای ۀفلسف

اسلامی  ۀهایی در فلسف اما بحث ،اند و بالصراحه به آن نپرداخته فیلسوفان مسلمان مستقیماً 
 اسلامی باشد.  ۀکرامت در فلسف ۀای برای طرح نظری تواند زمینه مطرح است که می

 . چیستی کرامت1
در لغت به معنای عزت و شرافت  «کرامت»کرامت چیست و مقومات آن کدام است؟ 

بارۀ معنای اما در است. (510ص ،1414منظور،  )ابنبزرگی کردن  و (607، ص17ج ،1414)زبیدی، 
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ده است. رومیان باستان کرامت را جایگاه و شهای متفاوتی مطرح  دیدگاه کرامت، اصطلاحی
اند. از نظر آنها کسانی دارای کرامت است که از لحاظ  کرده موقعیت اجتماعی معرفی

. برخی مانند سیسرون بر این باورند که (Lebech,.2004,.p.3)باشند  اجتماعی به جایگاهی رسیده
های  های ذاتی انسان است. منظور وی از توانایی توانایی ۀبلکه نشان ،کرامت امر اعتباری نیست

که عقل موجب تمایز انسان  حالی در .ذاتی اموری مانند عقل و استعدادهای خدادادی است
.,Cicero,.1913)گردد  تعدادها موجب تفاوت بین افراد انسان میاس ،شود از دیگر جانداران می

p.105)..کویناس کرامت را در تشبه به خدا کنند.  جو میو  جست وندفیلسوفانی مانند توماس آ
نفس همین مطلب که انسان شبیه خداست یا از این جهت که به شکل خدا آفریده شده و یا 

رساند که انسان  می ،و خداوند با او سخن گفتهاز این رهگذر که شأنیت تخاطب پیدا کرده 
اند  ای نیز مانند کانت این دیدگاه را مطرح کرده . عده(Lebech,.2004,.p.5)دارای کرامت است 

اساس عقل و  و اگر انسان براشود عقل وی است. از منظر  که آنچه موجب کرامت انسان می
رسد که انسان غایت  نتیجه می قانون زرین که برگرفته از عقل است عمل کند به این

 ،1387)کاپلستون، توان با او برخورد ابزاری کرد  رو دارای کرامت است و نمی رفتارهاست و ازاین
یک توهم  ۀمثاب اند که کرامت را به . بالاخره کسانی هم در دوران جدید پیدا شده(335ص ،4ج

بیشتر کرامت برخی از افراد انسان نسبت به برخی دیگر مطرح است  ،در این نگاه .اند رد کرده
که امر نسبی است و  نه کرامت انسان نسبت به دیگر جانداران. از منظر اینان کرامت به دلیل آن

توان آن را با کالایی  که قابل معاوضه است و می کند و نیز به دلیل آن از جایی به جایی فرق می
افراد مستبد و  ۀاستفاد تواند مورد سوء که کرامت میدلیل به این  و سرانجام ،تعویض کرد

.,Pinker)باید کنار گذاشته شود  ،ردیخودکامه قرار بگ n.d.,. p.3)..که کرامت انسان از  اما این
های آن کدام است مطلبی است که این مقاله درصدد  لفهؤ چیست و م مسلمان دیدگاه فیلسوفان

 تبیین و تشریح آن است.

 ز منظر فیلسوفان مسلمانکرامت ا. 2
دانند یا امر واقعی و  اما کرامت از منظر فیلسوفان چیست؟ آیا آنها کرامت را امر اعتباری می

ها باید  ؟ برای پاسخ به این پرسشاند لئچه نوع واقعیتی برای آن قا ،دانند حقیقی؟ اگر واقعی می
در  شحکام متناسب با آن را برایمشخص کرد که مفهوم کرامت از چه نوع مفهومی است تا ا
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سینا معقولات یا مفاهیم کلی مورد استفاده در علوم عقلی بر دو  نظر گرفت. از منظر ابن
 .(167ص ،1404  سینا، )ابنمعقول اول و معقول ثانی  :اند دسته

معقولات ثانی از یک قماش نیستند  ۀسینا نسبت به این نکته تفطن داشت که هم اگرچه ابن
می مانند وجود، علیت و مانند آن با مفاهیمی مانند کلی، جزئی و مانند آن فرق و مفاهی

و  یافترواج  اً اما تقسیم معقول ثانی به منطقی و فلسفی از اموری است که ظاهرا بعد ،کنند می
یا قابل حمل بر اموری  ،. مفاهیم کلیپیدا کردنیکی نضج  در آثار ملاصدرا و شارحان او به

 ،شود عینی و خارجی است یا قابل حمل بر امور عینی نیست و صرفاً بر امور ذهنی حمل می
نامند. قسم اول خود  بر انسان. قسم دوم را معقول ثانی منطقی می« کلی»مانند حمل مفهوم 

شود.  ام میصورت خودکار انجه یا نیاز به فعالیت ذهنی دارد یا ندارد و ب :بر دو قسم است
-198ص ،1ج ،1379، یزدی )مصباحنامند  دومی را معقول اول و اولی را معقول ثانی فلسفی می

 ۀاند. از منظر آنها تفاوت دست نیز مطرح کرده را . برخی از فیلسوفان معاصر تفاوت دیگری(199
د اول )معقول اول( فرد مفهوم در خارج وجو  ۀدوم در این است که در دست ۀنخست با دست

دوم )معقول ثانی  ۀزید فرد انسان است و در خارج وجود دارد. اما در دست برای مثال،دارد. 
فلسفی( صرفاً مصداق مفهوم مورد نظر در خارج وجود دارد و نه فرد آن. مثلًا آب که رافع 

بلکه مصداق آن به شمار  ،اما آب فرد مفهوم علت نیست ،تشنگی است در خارج وجود دارد
 .(463ص ،1382  ،آملی ادی)جو  رود می

دیگری از مفاهیم وجود  ۀچراکه مجموع ،شاید گمان برده شود که این تقسیم جامع نیست
شود. این مفاهیم که اموری مانند  عنوان مفاهیم ارزشی یاد می از آنها به دارد که اصطلاحاً 

ته نیست. اما گف جزء هیچ یک از مفاهیم پیش گیرد ظاهراً  خوب، بد و مانند آن را در بر می
-195ص ،1379، یزدی )مصباحاند  درستی بیان کرده گونه که برخی از فیلسوفان معاصر به همان

 کنند.  نحوی به مفاهیم فلسفی برگشت پیدا می ، مفاهیم ارزشی و حتی حقوقی نیز به(199
« بزرگی»یا « کرامت»با توجه به توضیحی که نسبت به انواع مفاهیم ارائه گردید، مفهوم 

نه از نوع معقول ثانی منطقی و نه  ،که یک مفهوم ارزشی است از نوع معقول ثانی فلسفی است
در خارج چیزی به نام کرامت نداریم. معقول ثانی زیرا  ،از نوع معقول اول. معقول اول نیست

بلکه وصف موجود خارجی است. بنابراین،  ،کرامت وصف مفهوم نیست زیرا ،منطقی نیست
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 ،قرار نگرفتن ذیل معقول اول و ثانی منطقی و انحصار مفاهیم در همین سه نوعکرامت به دلیل 
 از نوع ثانی فلسفی است.

کند همان منشأ انتزاع  نخست را ایفا می ۀگیری مفاهیم فلسفی آنچه نقش درج در شکل
در  ،کند گیری مفاهیم فلسفی نقش ایفا می گونه که در اصل شکل است. منشأ انتزاع همان

 رو، فیلسوفان مسلمان مستقیماً  تواند دارای نقش باشد. ازاین ستمرار این مفاهیم نیز میقوت و ا
شناسی  انسان ۀ. با مطالعاند کاویدهاند، بلکه خود انسان را  به بحث کرامت انسان نپرداخته

کرامت یا عدم کرامت او دربارۀ توان به دیدگاه این فیلسوفان  راحتی می فیلسوفان مسلمان به
 .یافت تفطن

گفتیم از منظر فیلسوفان مفهوم کرامت از نوع معقول ثانی فلسفی است که با توجه به 
گفته دربارۀ  گردد. این نظریه با نظریات پیش های انسان از او انتزاع می امکانات و ظرفیت

شد یا آن را نامی  گفته یا کرامت موهوم تلقی می کرامت انسان تفاوت دارد. در نظریات پیش
پذیرفته دانستند. هیچ یک از این نظریات  های او می جایگاه اجتماعی انسان یا تواناییبرای 

اما موهوم  ،معقول ثانی اعتباری استاگرچه چراکه  ،موهوم بودن نادرست است ۀنیست. نظری
جایگاه  ۀمثاب نیست و کاملًا در جای خود مورد توجه و عنایت است. نظریاتی مانند کرامت به

چه در این نظریات  ،نیستپذیرفتنی های انسانی نیز  و ظرفیت  توانایی ۀمثاب کرامت بهاجتماعی یا 
اول که کرامت را موهوم تلقی کرده بود کرامت در زمرۀ معقول اول قرار گرفته  ۀبرخلاف نظری

انگاری کرامت  موهوم ۀو با او مانند معقول اول رفتار شده است. به سخن دیگر، اگر نظری
عنوان مفهوم  گرفتار افراط شده است و به کرامت به ،مقابل آن نظریاتِ  ،گردیده گرفتار تفریط

 ۀمعقول ثانی فلسفی که نظری ۀمثاب کرامت به ۀدارای فرد خارجی نگاه شده است. اما در نظری
با نگاه واقعی به کرامت نگریسته شده است و جایگاهی که  ،مطرح در این نوشتار است

 به او اعطا گردیده است.این مفهوم است  ۀبرازند

 کرامت ۀتبیین نظری .2-1

فیلسوفان مسلمان در خصوص کرامت انسان بحث  ،گونه که پیش از این نیز اشاره شد همان
که کرامت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان از نوع معقول ثانی  مستوفایی ندارند، ولی با عنایت به این

منشأ  ۀحقیقتاً اهمیت دارد منشأ انتزاع است و دربار فلسفی است و در معقول ثانی فلسفی آنچه 
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توان گفت که از منظر این  اند، می های مبسوطی را مطرح کرده فیلسوفان بحث ،انتزاع کرامت
کرامت همگانی است  ثالثاً  ،کرامت انسان ذاتی اوست ثانیاً  ،انسان کرامت دارد فیلسوفان اولاً 

ضعف است.  کرامت انسان قابل شدت و ابعاً ر  ،که اختصاص به فرد و گروه خاصی ندارد
گیری نیست. در سطور آتی  اما سقف آن قابل اندازه ،کرامت انسان شاید قابل تعیین باشدکف 

زیر بیان  ۀکرامت انسان فیلسوفان مسلمان را در قالب چند مؤلف ۀتلاش خواهیم کرد که نظری
 کنیم. 

 کرامت نظریۀ های اصلی  . مؤلفه2-2

های خاص  لفهؤ اساسی دیگر دارای عناصر و م ۀاسلامی مانند هر نظری ۀدر فلسفکرامت  ۀنظری
 نماید.  رو می هخود است که عدم پرداختن به آنها فهم این نظریه را با چالش روب

 کرامت داشتن انسان  .2-2-1

 اگر کرامت معقول ثانی فلسفی باشد و اگر معقول ثانی فلسفی همیشه دائرمدار منشأ انتزاع خود
ای سخن  به گونه ،یعنی انسان ،باشد و اگر فیلسوفان مسلمان در خصوص منشأ انتزاع این مفهوم

توان گفت انسان دارای کرامت  گاه می آن ،گفته باشند که بشود از آن کرامت را انتزاع کرد
معقول ثانی  مشخص کرد که کرامت معقول ثانی فلسفی است، ثانیاً  است. بنابراین، باید اولاً 

فیلسوفان دربارۀ منشأ انتزاع این مفهوم یعنی انسان سخن  ثالثاً  ،فی تابع منشأ انتزاع خود استفلس
چراکه  ،توان از آنها کرامت را انتزاع کرد ای است که می سخنان آنها به گونه و رابعاً  اند، گفته

کند. ممکن است کسانی دربارۀ انسان سخن  صرف دربارۀ انسان کفایت نمی سخن گفتنِ 
 ،تنها انسان را تکریم نکرده یابیم که آنها نه در ،در سخنان آنها تأمل کنیمچون اما  ،گفته باشند
او به  ۀ. بنابراین، باید سخن گفتن دربارۀ انسان و توصیفات دربار اند نیز کرده شبلکه تحقیر 

 که بتوان از آنها کرامت انسان را استخراج کرد.ای باشد  گونه
که کرامت معقول ثانی فلسفی است و معقول ثانی فلسفی همیشه تابع  در خصوص این
کنیم.  اکتفا میاندازه در بحث چیستی کرامت سخن گفتیم و به همان  ،منشأ انتزاع خود است

ای است که  خنان آنها به گونهاند و س که فیلسوفان دربارۀ انسان سخن گفته اما در خصوص این
که فیلسوفان مسلمان  ایندر . دادباید در اینجا توضیحاتی  ،توان از آنها کرامت را انتزاع کرد می
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 النفسِ  محل اجماع است. علممسئله جای شکی نیست و  اند دربارۀ انسان سخن گفته
ان به زوایای مختلف تو  شناسی است که با تأمل در آن می کامل انسان ۀفیلسوفان مسلمان دور 

انسان به حدی بوده است که برخی از  ۀوجود انسان پی برد. اهتمام فیلسوفان مسلمان به مسئل
سفار الأ کتاب اند.  بندی کرده خود را بر اساس حالات و تجارب معنوی انسان دسته ۀآنها فلسف

که آیا  اما این .(13ص ،1ج ،1981، شیرازی)نحوی حاکی از همین معناست  ملاصدرا به ۀربعالأ 
ای هست که مفید کرامت باشد، باید گفت که پاسخ مثبت است. اگرچه  سخنان آنها به گونه

 ییها تناسب به گزیده ولی در اینجا به ،اصل این بحث را باید در مبانی کرامت انسان پی گرفت
 .از این مبحث اشاره خواهیم کرد

 نفس ناطقه .2-2-1-1

اوست و همین امر است که  ۀسانیت انسان منوط به نفس ناطقاز منظر فیلسوفان مسلمان ان
نفس ناطقه  ،. به گمان بوعلی(263ص ،1400سینا،  )ابنگردد  باعث تمایز او از دیگر جانداران می

)همو،  آن انسان محقق نخواهد شد ز انسان است که با وجود آن انسان موجود و با نبودِ ئمافصل 
 .(121ص  ،1326

نقش بدن را در انسانیت انسان نادیده  ،با تأکید بیش از حد بر نفس ناطقهسینا  اگرچه ابن
اما ملاصدرا همانند  ،(55ص ،1400)همو، چیزی که خود نیز به آن اذعان نموده است  ،گیرد می

سینا  ل است و برخلاف ابنئبرای بدن انسان نیز نقش قا (73ص ،1363)سهروردی، شیخ اشراق 
، اما (385ص ،1363، شیرازی)نفس ناطقه بسیار مهم است  ،از نظر صدرا گیرد. بدن را نادیده نمی

پرداختن به بدن همانند نای که  به گونه ،ز اهمیت استئدر کنار نفس ناطقه بدن نیز حا
 .(309ص  )همان،پرداختن به نفس از منظر او یک انحراف است ن

 . مراحل رشد نفس ناطقه2-2-1-2

افراد انسان یافت  ۀرو، این مرحله در هم ابتدایی عقل بالقوه است و ازاین ۀنفس ناطقه در مرحل
یابی نفس  فعلیت ۀشود و هیچ فردی از افراد انسان از آن استثنا نیست. اما نخستین مرحل می

 ءتر از جز کل بزرگ»گردد. انسان با ادراک بدیهیاتی مانند  ناطقه با ادراک بدیهیات میسر می
تجربه  ،شود یاد می« عقل بالملکه»به  عقلانیت را که از آن اصطلاحاً  ۀنخستین مرتب «است
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 ۀکند. این مرتبه اگرچه نسبت به مراتب بعدی مانند عقل بالفعل و مانند آن در درج می
عقل  ۀگردد. در مرتب تری محسوب می پیشرفته ۀاما نسبت به عقل بالقوه مرتب ،تری قرار دارد نازل

عل وجود ندارد و نوری که محیط پیرامون را روشن کند به چشم بالقوه هیچ ادراکی بالف
 ،شود. در این مرتبه عقل بالملکه پیشرفت قابل توجهی مشاهده می ۀاما در مرتب ،خورد نمی

قابل  ۀمسئل ،شود. ادراک اصول بدیهی ممکن است در بدو نظر بدیهیات مورد ادراک واقع می
های بسیار ارزشمندی است که بدون  ن اصول سرمایهاما باید اذعان کرد که ای ،توجهی نباشد

. انسان با کمک همین وارد شدای از علوم  توان گام از گام برداشت و در هیچ شاخه آن نمی
آموزد.  کند و راه و رسم زندگی را می های نظری راه پیدا می اصول بدیهی است که به گزاره

شود نیاز به یادگیری ندارد. کودک با  خوانده می« راء عالیهآ»سینا  ابن ۀاین اصول که به گفت
شود  خود با این اصول و مفاهیم آشنا می هزیستن در میان افراد خانواده و با تعامل با دیگران خودب

 . (263 ص ،1400سینا،  )ابنردد گ ل میئآنها به کسب علوم نا ۀو سپس در سای
 ،4، ج1375)سهروردی، سیناست  ناگرچه دیدگاه شیخ اشراق در این خصوص شبیه دیدگاه اب

 ۀسینا جنین نیز دارای نفس ناطق اما دیدگاه صدرا تا حدودی متفاوت است. از منظر ابن ،(88ص
ادراک بدیهیات نرسیده ندارد.  ۀبالقوه است و از این منظر هیچ فرقی با کودک که هنوز به مرتب

گیری  ظر ملاصدرا جریان شکلند. اما از مندمن هر دو از نفس ناطقه به صورت بالقوه بهره
اما کودک  ،کند. به گمان وی جنین نبات بالفعل و حیوان بالقوه است انسان اندکی فرق می

انسان بالفعل و  ،ل گشتهئحیوان بالفعل و انسان بالقوه است. فرد بالغی که به ادراک کلیات نا
درا تعلق نفس ناطقه را به که ملاص این ۀ. فلسف(228ص ،1360)همو، فرشته یا شیطان بالقوه است 

آید. اگر  اجتناب از محذوری است که در غیر این صورت پیش می ،کند بعد موکول می
در این صورت باید پذیرفت که تعطیل در وجود  ،کند بگوییم نفس ناطقه به جنین تعلق پیدا می

نفس در این  هک درحالی ،هایی که دارد در جنین حادث گشته چه نفس با تمام توانایی ،راه دارد
 ۀها باید بگذرد و جنین از مادر زاده شود و به مرحل تواند کاری انجام دهد. مدت زمان نمی

 الوجود إذ کل    فی  ولا معطل»درستی استفاده کند  رشد برسد تا نفس بتواند از قوای خود به
 .(104ص ،7ج ،1981)همو، « وجود له أثر خاص ولیس من الحکمة إبقاء النفوس فارغة بلا تدبیر

وی اگرچه در موارد بسیار نادری تعلق نفس ناطقه را که محور انسانیت انسان است به اوان 
آثار خود تعلق نفس ناطقه را  ۀولی در قاطب ،(145ص ،8ج )همان،سالگی موکول کرده است  چهل
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انسان در توصیف « انسان بالفعل»تعبیر از  دلیل،داند و به همین  در همان زمان بلوغ ظاهری می
کند که  . وی در جای دیگر نیز اذعان می(137-136ص )همان،نماید  این مقطع استفاده میدر 

. (555ص ،1363)همو، شود  انسانیت بالفعل پس از سن بلوغ و ادراک بدیهیات حاصل می
بنابراین، زمان تعلق نفس ناطقه را باید از دیدگاه ملاصدرا همان بلوغ ظاهری دانست و در 

کند باید گفت که منظور وی  سالگی موکول می ی تعلق این نفس را به بعد از چهلجایی که و
 کمال نفس ناطقه است نه اصل وجود آن. 

سینا عمل  ابن ۀشود؟ اگر ما به نظری سینا در کجا ظاهر می اختلاف بین ملاصدرا و ابن ۀثمر 
جنین نیز مشمول کند و  انسانیت گسترش پیدا می ۀدر این صورت باید گفت که دائر  ،کنیم

در این صورت باید بگوییم که  ،ملاصدرا گرایش پیدا کنیم ۀحکم انسان است. اما اگر به نظری
جنین حیوان بالقوه  ،انسان بالقوه نیست ،گردد. جنین دیگر میتنگ انسانیت اندکی  ۀدائر 

ک شود. اما کودکان و مجانین که هنوز به در  دیگر بر جنین جاری نمی ،است. حکم انسان
و لذا برخی با تکیه بر برخی از  اند اند، از منظر هر دو فیلسوف انسان بالقوه ل نگشتهئبدیهیات نا

 . (238ص ،1400)کهریزی و دیگران، دانند  سینا مجانین و کودکان را اهل نجات می های ابن گفته

 های نفس ناطقه . ظرفیت2-2-1-3

نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. ازآنجاکه نفس  :کم سه نوع نفس داریم دست
توان گفت که نفس  می ،آید اوج آنها به شمار می ۀهاست و نقط انسانی سرآمد دیگر نفس

گونه که نفس  همان ،باشد نباتی و نفس حیوانی را دارا می انسانی تمامی قوا و کمالات نفس
 ،. به طور اجمالاستنفس نباتی را واجد  نفس نباتی تمام کمالات برحیوانی به دلیل برتری 

 ۀمولده. قو  ۀنامیه و قو  ۀغاذیه، قو  ۀقو  :مهم است ۀتوان گفت که نفس نباتی دارای سه قو  می
دافعه نیاز  ۀهاضمه و قو  ۀماسکه، قو  ۀجاذبه، قو  ۀدیگر یعنی قو  ۀخود به چهار قو  ۀنوب غاذیه به

غاذیه باشیم. حیوان که در  ۀا ما شاهد فعالیت قو د تندارد و باید این قوا به طور کامل فعال باش
ضمن داشتن قوای نفس نباتی، قوای دیگری را نیز در اختیار  ،بالاتر از نبات قرار دارد ۀمرتب

که نفس حیوانی افزون بر قوای نفس نباتی در اختیار دارد منوط به قوای ادراکی و  ییدارد. قوا
اما قوای  .گردد ظاهری و باطنی می ۀدهگانشود. قوای ادراکی شامل حواس  تحریکی می

شهویه است. نفس انسان علاوه بر در اختیار داشتن تمام  ۀغضبیه و قو  ۀتحریکی شامل قو 
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. نفس انسان قوای دارد های دیگری نیز های نفس نباتی و نفس حیوانی، ظرفیت ظرفیت
عقل نظری حق و باطل و ادراکی و عملی به نام عقل نظری و عقل عملی را در اختیار دارد. با 

دهد.  اما با عقل عملی بایدها و نبایدها را مورد شناسایی قرار می ،کند کلیات را ادراک می
 ۀادراکی عالم و قو  ۀعنوان قو  های استثنایی نفس به از این ظرفیت ،ای موارد سینا در پاره ابن

 .(96ص ،1363سینا،  )ابنتحریکی عامل یاد کرده است 
سیناست و ادبیات وی در اینجا  اگرچه دیدگاه شیخ اشراق در این مجال شبیه دیدگاه ابن

اما ملاصدرا تا حدودی  ،(207ص ،4ج ،1375)سهروردی، تفاوت چندانی با ادبیات سلف او ندارد 
ای موارد همانند دیگر فیلسوفان  مسیر متفاوتی را پیش گرفته است. وی اگرچه در پاره

داند، اما دیدگاه  های استثنایی نفس ناطقه را در واجد بودن عقل عملی و عقل نظری می ظرفیت
ام قوا را انجام تنهایی کار تم این است که نفس ناطقه هویت واحدی است که به نهایی او ظاهراً 

هم  ،دهد و هم کار حواس باطنی را هم کار حواس ظاهری را انجام می ،دهد. نفس ناطقه می
کند و هم نقش عقل عملی را. نفس در مقام لمس، لامسه است و  نقش عقل نظری را ایفا می

در  ای که خدشه تمام این امور را بدون آن سامعه. نفسْ  ،قه و در مقام سمعئدر مقام ذوق، ذا
تنهایی در  روست که وی معتقد است که نفس به دهد. ازاین ایجاد شود، انجام میآن وحدت 

نماید. بنابراین، باید توجه کرد که صدرا  گیرد و نقش آنها را ایفا می جایگاه تمام قوا قرار می
کاری  .داند کند و این ظرفیت را برای نفس محفوظ می عقل نظری و عملی را رد نمی ۀنظری

خود  دهد آن است که وی برخلاف دیگر فیلسوفان معتقد است که نفسْ  او انجام می که
نفس غیر از  ،دهد. به سخن دیگر، بر اساس بیان فیلسوفان پیشین هایی این کارها را انجام مینت به

دیدگاه صدرا نفس خود همان قوا است و  ۀاما بر پای .گیرد قوا است و در کنار آن قرار می
 .(51ص ،8ج ،1981)ملاصدرا، زی بین نفس و قوا در نظر گرفت توان مر  نمی

توان استفاده کرد؟  چه چیزی را می ،حال باید پرسید که از توصیفات فیلسوفان دربارۀ انسان
ساز انتزاع مفاهیمی مانند پستی، کوچکی، ناچیزی و  اسلامی زمینه ۀآیا توصیفات فلاسف

ع مفاهیمی مانند کرامت، مجد، عظمت و شکوه؟ ساز انتزا زمینه ،ارزشی است یا برعکس بی
سازی تحقیر انسان یا عمق بخشیدن به  های فیلسوفان مسلمان به معنای نهادینه آیا گزارش

 کرامت اوست؟
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ممکن است کسانی تحت تأثیر این تفکر که میان هست و باید یا دانش و ارزش شکاف 
سئله را مطرح کنند که بین توصیفات توان به دیگری پل زد، این م وجود دارد و از یکی نمی

ای منطقی وجود ندارد و در  مسلمان و استنتاج کرامت یا حقارت از آنها هیچ رابطه ۀفلاسف
 توان نتایج ارزشی گرفت. از توصیفات آنها نمی ،نتیجه

از  ،ادعای گسست خلاف وجدان است. در جهان واقع در پاسخ باید گفت که اولاً 
که اگر قیاس متشکل از دو است در جای خود ثابت شده  زنند. ثانیاً  یها به بایدها پل م هست

بلکه  ،مقدمه داشته باشیم و یکی از مقدمات اشرف و دیگری اخس باشد قیاس باطل نیست
 .(120-119ص ،1391، آملی )جوادیدر چنین مواردی قیاس تابع اخس مقدمتین است 

حال که بین هست و باید گسستی وجود ندارد باید دید که توصیفات فیلسوفان مسلمان 
هایی دربارۀ انسان است؟ آیا این توصیفات به معنای عمق  ساز چه نوع توصیه دربارۀ انسان زمینه

دار کردن انسان و کرامت بخشیدن  بخشیدن و مبنا دادن به تحقیر انسان است یا به معنای هویت
دوم درست است. عقل سلیم  ۀاین پرسش گزینپاسخ به ای هیچ تردیدی نیست که در به او؟ ج

انگیز است و وقتی نظیر و مانند  های شگفت کند که وقتی انسان دارای چنان توانایی حکم می
شود یک  بنابراین، باید دارای کرامت باشد. نمی ،شود او در میان موجودات زمینی یافت نمی

اما دارای کرامت نباشد. البته باید به این  ،ها را داشته باشد و شگفتی لئهمه فضا موجود این
مفهوم فلسفی است و مفاهیم  ،گونه که اشاره رفت نکته توجه داشت که مفهوم کرامت همان
د. بنابراین، اول باید خوب اندیشید و جوانب را نآی فلسفی پس از غور و تأمل به دست می

ن شرایط به انتزاع آن پرداخت؛ کاری که در اینجا ما انجام بررسی کرد و سپس با فراهم بود
که  های انسان را مورد کنکاش قرار دادیم. پس از آن ها و شگفتی دادیم. ما نخست توانایی

گفتیم که انسان دارای  ،انگیز است های حیرت مطمئن شدیم که انسان دارای چنان قابلیت
دنائت، حقارت و لئامت را راهی به  ،ی انسان داریمها کرامت است. با شناختی که ما از توانایی

 سمت او نیست.
ای موارد  کرامت انسان توجه کرده و درپاره ۀرو، فیلسوفان مسلمان خود نیز به مسئل ازاین
ما با  ،کردند که انسان دارای کرامت است. البته اگر آنها تصریح هم نمی اند نمودهتصریح 

 ،گفتیم که انسان دارای کرامت است با قاطعیت می ،ساناندربارۀ توجه به توصیفات آنها 
اما فیلسوفان مسلمان گویا  .تواند باشد قبیل توصیفات چیزی جز کرامت نمی این ۀچراکه لازم
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اند که انسان  نمودهح یتصر  ،موارد ای رو، در پاره و ازاین هبه این دلالت ضمنی اکتفا نکرد
کند که انسان اشرف  برخی از آثار خود تصریح میسینا در  . ابناست دارای شرافت و کرامت
تفصیل  ای که ما به همان نفس ناطقه ،چه دارای نفس ناطقه است ،موجودات جهان است

 .(336ص ،1400سینا،  ابننک: )سخن گفتیم  شها و مزایای دربارۀ توانایی
اما در اصل کرامت  ،کند برتری انسان را محدود به حیوانات می ۀر یشیخ اشراق اگرچه دا

 ۀنوب . ملاصدرا نیز به(269ص ،2ج ،1375)سهروردی،  ستسینا همصدا و همنوا داشتن انسان با ابن
نظریات خود در  ۀبر لازم شکرامت انسان را از یاد نبرده است. او نیز مانند پیشینیان ۀخود مسئل

رامت او همان نفس کند که انسان دارای کرامت است و سبب ک باب انسان تصریح و بیان می
 . (302ص ،1354، شیرازی) ناپذیرناطقه است؛ جوهری جاویدان و فساد

 . ذاتی بودن کرامت انسان2-2-2

تاکنون نشان دادیم که انسان دارای کرامت است. اکنون باید گفت که کرامت انسان ذاتی 
 د: رو  انسان است و قابل تفکیک از او نیست. ذاتی در معانی گوناگونی به کار می

الف( ذاتی باب ایساغوجی: ذاتی در این باب به معنای ذاتیات یک شیء مانند جنس و 
 ،فصل است در مقابل عرض عام و عرض خاص. مطابق این معنا نطق از ذاتیات انسان است

 .واما اموری مانند خنده یا گریه از عرضیات ا
عرض ذاتی است در ب( ذاتی باب حمل )ذاتی باب علوم(: ذاتی در این باب به معنای 

تواند عرض ذاتی باشد که در تعریف آن  مقابل عرض غریب. محمول در یک قضیه زمانی می
موضوع آن قضیه، معروض آن موضوع، جنس موضوع یا معروض جنس موضوع اخذ شده 

یا  «الفعل الماضی مبنی  »، «الفاعل مرفوع»، «فطسأنف الأ»گویند:  باشد. مثلًا وقتی می
 ،یما مواجه اند که عرض ذاتی ییها این قضایا ما با محمول ۀدر هم ،«المطلق منصوبالمفعول »

های این قضایا موضوع، معروض موضوع، جنس موضوع یا معروض  در تعریف محمول زیرا
معیار در تشخیص عرض ذاتی از عرض غریب  ،گردد. از منظر بوعلی جنس موضوع اخذ می

)مانند جنس آن( در آن وضوع یا یکی از مقومات اخذ محمول در تعریف موضوع یا اخذ م
طبعاً عرض ذاتی خواهد بود و اما  ،تعریف محمول است. اگر محمولی واجد این معیار باشد

 .(127ص ،1404سینا،  )ابنجزء اعراض غریبه تلقی خواهد شد  ،اگر این معیار را نداشت
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ه امر مساوی عارض عرض ذاتی عرضی است که بدون واسطه یا باواسط ،از نظر مشهور
 دارداین تعریف از عرض ذاتی اشاره به  شدر برخی از آثار ملاصدرا موضوع خود شده باشد. 

 .(192ص ،1387  ،شیرازی)
اند که عرض ذاتی عرضی است  حاجی سبزواری در تعریف عرض ذاتی خاطرنشان کرده

سبت داد و این که نسبت آن به موضوعش کذب نباشد. هرگاه بتوان محمولی را به موضوعی ن
باید گفت که آن چیز عرض ذاتی آن  ،نسبت حقیقی بود و پای مجازگویی در میان نبود
نه از  )زید عالم(به حال شیء باشد وصف موضوع است. به سخن دیگر، محمول باید از قبیل 

وصف حقیقتاً مال خود  ،بوه عالم(. در این قسم اخیرأقبیل وصف به حال متعلق شیء )زید 
 .(32ص ،1ج ،1981، همو)شیء مورد نظر )زید( نیست 

تابد. از منظر وی ذاتی بودن در علوم  علامه این نوع تفسیر از عرض ذاتی را برنمی اما ظاهراً 
حقیقی مانند فلسفه با ذاتی بودن در علوم اعتباری مانند اخلاق و حقوق متفاوت است. دیدگاه 

چه این قبیل علوم صرف وضع و اعتبار  ،مورد علوم اعتباری درست استمرحوم سبزواری در 
ذاتی به این معنا به کار  ۀاما در علوم حقیقی مانند فلسف ،در میان نیست در آنها است و پای واقع

آید عرض ذاتی به  و وقتی در فلسفه و منطق از عرض ذاتی سخن به میان میارود. از نظر  نمی
وعلی در آثار خود مطرح کرده است. به گمان علامه محمولی عرض همان معنایی است که ب

ذاتی موضوع خود است که موضوع در تعریف آن اخذ شود. اگر محمول خود نیز دارای 
توانند  قبیل محمولات نیز زمانی می محمول و محمول نیز همین طور دارای محمول باشد، این

 همان،)آنها وجود داشته باشد  ۀریف همعرض ذاتی باشند که امکان اخذ موضوع اولی در تع
 .(30ص

به گمان علامه عرض ذاتی با این تعریف باید مساوی با موضوع باشد و محمول اخص یا 
تنهایی مساوی با  تواند ذاتی موضوع خود قرار بگیرد. اما اگر محمول اخص خود به اعم نمی

کند مشکل حل خواهد شد.  اما با مقابل خود بتواند با موضوع برابری ،موضوع خود نباشد
گیرد  ذاتی موضوع قرار می ،محمولی که همراه با مقابل خود مساوی موضوع است در واقع

مظفر، نک: ) که محل حاجت ما نیستذکر گردیده است نیز برای ذاتی . معانی دیگری )همان(
 . (378ص ،1423
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رسد ذاتی  نظر می حال باید پرسید که ذاتی بودن کرامت برای انسان به چه معناست. به
 ۀچراکه کرامت اگرچه لازم ،بودن کرامت برای انسان به معنای ذاتی باب ایساغوجی نیست

این ذاتی  زیرا ،انسان است، اما جزء ذاتیات انسان نیست. ذاتی باب علل نیز اینجا کاربرد ندارد
چه  ،نیسترود. ذاتی به معنای ذاتی اولی نیز محل حاجت  در باب قضایای شرطی به کار می

همانی وجود داشته  آید که بین موضوع و محمول به نحوی این این نوع ذاتی در جایی به کار می
چراکه حمل کرامت  ،باشد. ذاتی به معنای محمول بالصمیمه نیز در اینجا محل استفاده نیست

ها و  بر انسان از نوع محمول بالصمیمه نیست، بلکه نیاز به واسطه دارد. ابتدا باید ظرفیت
توان از کرامت سخن گفت. بنابراین،  سپس می شود،های مورد نظر در انسان بررسی  قابلیت

باب علوم  اگر کرامت ذاتی باشد باید از نوع ذاتی باب حمل یا ذاتی باب علوم باشد. در ذاتی
که عرض ذاتی محمولی است که در تعریف  مانند این ،متفاوتی ارائه گردید معیارهای نسبتاً 

محمولی است که بدون یا باواسطه امر  ؛موضوع یا موضوع در تعریف آن اخذ شده باشد
و بالاخره محمولی که نسبت آن به موضوع کذب  ؛مساوی عارض موضوع خود شده باشد

ک از این معیارها کرامت عرض ذاتی برای انسان است. اگر معیار تعریف را نباشد. مطابق هر ی
در نظر بگیریم و بگوییم که محمولی عرض ذاتی است که در تعریف موضوع اخذ شده باشد 
یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف آن اخذ شده باشد، باید بگوییم که کرامت 

توان انسان یا حداقل جنس انسان  می «کریم»ف چراکه در تعری ،عرض ذاتی انسان است
)حیوان( یا جنس جنس انسان )جسم( را اخذ کرد. اما اگر بگوییم عرض ذاتی بدون یا باواسطه 

چراکه کرامت ممکن است  ،باز هم کرامت برای انسان ذاتی است ،شود مساوی عارض می
گردد که مساوی با انسان  مینفس ناطقه عارض  ۀاما با واسط ،بدون واسطه عارض انسان نگردد

چراکه نسبت  ،آید دیگر اشکالی پیش نمی ،است. اما اگر معیار را کذب نبودن نسبت بدانیم
 1کرامت به انسان به هیچ وجه دور از ذهن و غریب نیست تا کذبی لازم بیاید.

                                              
که  دید  دیبا ،انسان است یکرامت ذات ندیگو  یو م زنند یدم م (intrinsic.dignity) یاز کرامت ذات یوقت یاناما غرب. 1

 لسوفانیف رایز  ،ندارد یاشکالدارد، کرامت  نسان از آن جهت که انسان استباشد که ا نیاگر منظورشان ا .ستیچ شانمنظور 
اوست  ۀخاستگاه کرامت انسان نفس ناطق گر،یکرامت است. به سخن د  یدارا یشها ییتوانا لیکه انسان به دل معتقدندما هم 

کرامت انسان  نییدر تع ینقش ینوع زندگو  تیجنس ا،یمانند رنگ، نژاد، جغراف گریافراد انسان وجود دارد. امور د  ۀکه در هم
 نیاگر منظور ا :است لیبل تحلبه دو صورت قا سخن نیا ،باشد که کرامت انسان علت نداردآن  غربیاند. اما اگر منظور ر اند
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 . عمومیت کرامت 2-2-3

ه کرامتی که ذاتی انسان گفتیم انسان کرامت دارد و کرامت ذاتی اوست. اکنون باید گفت ک
رسد که این مطلب  ها وجود دارد. با توجه به مطالب پیشین به نظر می انسان ۀاست طبعاً در هم

چراکه وقتی انسان کرامت دارد و کرامت هم ذاتی او است و  ،چندان نیاز به اثبات نداشته باشد
ند. ا مگی دارای کرامتها ه شود که انسان شود، طبعاً این نکته اثبات می از او منفک نمی

رمدار نفس ئرمدار انسانیت است و انسانیت انسان دائدا ،گونه که اشاره شد کرامت همان
افراد از زن و مرد، کودک و نوجوان و جوان، دیوانه و  ۀناطقه. ازآنجاکه نفس ناطقه در هم

فیلسوفان  افراد وجود دارد. ۀکرامت نیز همگانی است و در هم  بنابراین، ،عاقل وجود دارد
تصریحات آنها صرفاً در مورد نفس  .مسلمان در خصوص عمومیت کرامت تصریحی ندارند

عام و فراگیر است و چون کرامت ملازم با نفس ناطقه است و از آن  ۀناطقه است که پدید
سینا در خصوص  کند. ابن عمومیت پیدا می ،این توانایی گردد، کرامت نیز به تبعِ  انتزاع می

کند که این قوه فراگیر است و اختصاص به فرد یا گروه خاصی ندارد  تصریح می نفس ناطقه
 .(263ص ،1400سینا،  )ابن

                                                                                                     
علت  یما هم معتقدند که ذات لسوفانیه فچ ،استپذیرفته  و یسخن کاملًا منطق نیباشد که کرامت علت مستقل ندارد، ا

 یباب علوم. همان علت یباشد و چه ذات یساغوجیباب ا یچه ذات ،شود یم لهم جع یذات جعل شد ذات یمستقل ندارد. وقت
باشد که کرامت  نی. اما اگر منظور اآورد یبه وجود م زیرا ن یذات ،همان علت شود یذات م که باعث به وجود آمدن خودِ 

ه چ ،ندارد یسازگار مسلمان لسوفانیف اتیو با نظر  ستینپذیرفته  سخن نیا ،ینه علت مستقل و نه علت ضمن ،علت ندارد
صورت که  نیمنتها به ا ،حال را دارد نیهم زیکمالات و اوصاف او ن قطعاً  ،باشد ریغ ۀیفاض از ناحاصل وجود انسان مُ  یوقت

نه  ،است دهیبه او بخش زیکرامت را ن ،همراه با اصل وجوداست، که اصل وجود انسان را به انسان اعطا کرده  یالوجود واجب
بل  ةمشمش ةما جعل الله المشمش: »دیگو  یم یوقت نایس اصل وجود را اعطا کرده باشد و سپس اوصاف آن را. ابن که اولْ  نیا
 اتیمأخوذ از وجود و برگرفته از واقع اتیماه یعنی ،کند یقصد م اتیماه ۀهم در حوز  آن ،معنا را نیهم ، ظاهراً «وجدهاأ

 اتیماه ۀکه لازم ید، اوصافنبه جعل مستقل ندار  ازین اتیخود ماه ید. وقتنباش اشتهد یبه جعل مستقل ازیکه ن نه آن ندموجود
 ،است ریبه غ ازین نیممکن و از جمله انسان ع کل جهانِ  یوقت ،یاسلام ۀفلسف دیندارد. از د  یجعل نیبه چن ازین زیاست ن

ندارد؟  یاجیاحت ریدانست که به غ خودکفامستقل و  ،عرض وابسته به انسان استکرامت انسان را که  توان یچگونه م
 .ستینپذیرفتنی  ،نبودن ریمعلول نبودن و مأخوذ از غ یبه معنا یذات ن،یبنابرا
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نیز به این دقیقه اشاره کرده  (تسع رسائل) گانه ل نهئوی در دیگر آثار خود از جمله در رسا
گردد  نطق از سایر جانداران متمایز می ۀل تصریح شده که انسان به لطف قو ئاست. در این رسا

 .(121ص ،1326)همو، ها بدون استثنا وجود دارد  انسان ۀنطق هم چیزی است که در هم ۀو قو 
اوست  ۀنفس ناطقدلیل ملاصدرا نیز بر این باور است که تمایز انسان از دیگر جانداران به 

ای خاص ندارد. وی در  موعهو نفس ناطقه نیز عام و فراگیر است و اختصاص به فرد یا مج
سینا مطرح کرده است. از  که ابن کند میهمان عبارتی را استفاده  تبیین عمومیت نفس تقریباً 

منظر وی نیز نفس ناطقه که فصل انسان است اختصاص به افراد خاصی ندارد و همگان از آن 
 .(297ص ،1354، شیرازی)بهره دارند 

 . تشکیکی بودن کرامت2-2-4

ت انسان سقف ثابتی دارد که در آن تغییر و دگرگونی راه ندارد یا مانند بسیاری از امور آیا کرام
چراکه ما در مباحث پیشین ثابت  ،اخیر صحیح باشد رسد شق   دیگر متغیر است؟ به نظر می

انسان حالت  ۀانسان است و ازآنجاکه نفس ناطق ۀکردیم که کرامت انسان دائرمدار نفس ناطق
شود که کرامت انسان که متوقف بر  نتیجه می ،مدام در حال دگرگونی است ثابتی ندارد و

نفس ناطقه یا  نفس ناطقه است نیز حالت ثابت و ایستایی نداشته باشد. درست است که کفِ 
اما مراتب بالاتر آن به صورت متفاوت در  ،ها وجود دارد انسان ۀحداقل نفس ناطقه در هم

گیرد که در  سینا برای نفس ناطقه چهار مرحله را در نظر می گردد. ابن ها پدیدار می انسان
 شرسد که نام پایانی به فعلیت تام می ۀبالقوه است و در مرحل ۀنخست آن نفس ناطق ۀمرحل

لکه و عقل بالفعل قرار دارد. عقل بالم ۀعقل بالمستفاد است. در مراحل میانی، دو مرحل
ظهور نفس ناطقه عقل هیولانی است. در این مرحله  ۀسینا نخستین مرحل ، از منظر ابن بنابراین

 ،1400سینا،  )ابنو هیچ درکی از معقولات ندارد است نفس ناطقه هنوز به فعلیت نرسیده 
معقولات را دارد و . ملاصدرا معتقد است که در این مرحله نفس صرفاً آمادگی درک (263ص

 ،1354، شیرازی) اند اطلاق کردهآن عقل هیولانی را بر نام  ،فلاسفه با توجه به همین آمادگی
 .(262ص

بعدی نفس ناطقه عقل بالملکه است. در این مرحله نفس با بدیهیات آشنایی پیدا  ۀمرحل
آنها تلاشی  شود و انسان برای به دست آوردن خود حاصل می بدیهیاتی که خودبه ،کند می
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رسد نام  عقل بالملکه می ۀسینا بدیهیات را که نفس ناطقه با فراگیری آن به مرتب . ابنکند نمی
اند.  قبیل تر بودن کل از جزء یا سنگین بودن اجسام از این برد. به باور وی اموری مانند بزرگ می
 ۀرحله پس از مرحل. ملاصدرا هم معتقد است که این مرحله نخستین م(99ص ،1363سینا،  )ابن

 ،1354، شیرازی) «بالملکة عقلاً  ه العقل المنفعل فیصیر أولاً وأن  »هیولانی برای نفس ناطقه است 
 .(263ص

تواند با  می ،عقل بالملکه با بدیهیات آشنا شد ۀکه نفس ناطقه با رسیدن به مرتب پس از آن
عقل بالفعل یا عقل بالمستفاد راه  ۀاستفاده از این سرمایه و رسیدن به معقولات نظری به مرتب

 ،سینا دو تعبیر از یک پدیده است که به اعتباری پیدا کند. عقل بالفعل و بالمستفاد از منظر ابن
توان نفس  نامد. در این صورت می آن را عقل بالمستفاد می ،آن را عقل بالفعل و به اعتبار دیگر

 .(99ص ،1363سینا،  )ابنناطقه را در سه مرحله خلاصه کرد 
 .طبیعی است که تفاوت در درجات نفس ناطقه تفاوت در مفهوم کرامت را نیز در پی دارد

قابل  اً قطع ،هایی که دارد نخست نفس ناطقه با توجه به علائم و نشانه ۀاما ازآنجاکه دو مرتب
دیگر اما  .خورد این دو مرتبه پایه است و کرامت انسان بر اساس آن محک می ،شناسایی است

باعث  ،پذیر نیست، اگرچه در واقع راحتی امکان که کشف و شناسایی آنها به مراتب به دلیل آن
گردد.  ها نمی حسب ظاهر باعث تفاوت بین انسان هاما ب ،گردد اختلاف در کرامت انسان می

هرچند که این افراد به  ،کند رو، مزایای مترتب بر کرامت انسان از فردی به فردی فرق نمی ازاین
 حاظ رسیدن به مراتب کمال در واقع بسیار متفاوت باشند.ل

 کرامت انسان ۀکنند عوامل تقویت. 2-3

عد باید در دو بُ  ،خواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد سینا، نفس ناطقه اگر واقعاً می از منظر ابن
توان  ورزی و ادراک معقولات می با فلسفه ،عملی. در بعد نظریو بعد بعد نظری  :تلاش کند

رسید. مطابق « حد وسط ۀنظری»یازید. در بعد عملی باید تلاش کرد که به   به این مهم دست
 ۀشهویه، قو  ۀ: قو دارداساسی  ۀاخلاق ارسطو است، انسان سه قو  ۀاین نظریه که برگرفته از فلسف

تواند سه حالت افراط، تفریط و میانه را داشته  عاقله. هر کدام از این سه قوه می ۀغضبیه و قو 
ترتیب شجاعت  غضبیه و عاقله به ۀهای متوسط قو  عفت و حالت ۀشهوی ۀقو  ۀباشد. حالت میان

ایجاد تسلط و اشراف برای نفس است و این  هدفْ  ،و حکمت نام دارد. از منظر بوعلی
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نفس حالت  ،چه در این وضعیت ،آید حد وسط به دست می ۀریوضعیت با عمل کردن به نظ
روی رسید و  نیست. بنابراین، در بعد عملی باید به حالت میانهآن تسلط بر بدن را دارد و مقهور 

در بعد نظری نیز باید کوشید و به معارف حقیقی دست یازید. وقتی انسان در این دو جبهه 
 .(277ص)همان، رسیده است  سینا به کمال فعال باشد به گمان ابن

به گمان ملاصدرا نیز باید در بخش نظری از طریق ادراک معقولات به تقویت نفس 
 ،9ج ،1981، شیرازی)عقل بالمستفاد رسانید  ۀعقل بالملکه به مرحل ۀآن را از مرحل پرداخت و

قویت باید به تطهیر باطن پرداخت و مکارم اخلاق را در خود تنیز . در بخش عملی (328ص
 .(7 ص )همان،کرد 

حد وسط است. انسان با به کار  ۀل اخلاق پناه بردن به نظریئرهایی از دام رذا سازوکار
کند. به گمان صدرا اگر انسان به  وضعیت امنی را برای خود ایجاد می ،بردن این نظریه در واقع

ن است که نفس با بدن به حداقل رسیده است. اگرچه مطلوب آ ۀحد وسط برسد گویا رابط
دار دنیا امکان ندارد، باید به حداقل   این امر درچون اما  ،کلی قطع شود ارتباط نفس با بدن به

 .(127ص )همان،رابطه بین آنها بسنده کرد 

 گیری نتیجه
اسلامی، نخست چیستی کرامت  ۀانداز فلسف به هدف تبیین کرامت انسان از چشم مقالهدر این 

اسلامی  ۀسپس همین مفهوم از منظر فلسفو از منظر دیگر فیلسوفان مورد بحث قرار گرفت 
. فیلسوفان مسلمان اگرچه به طور مستقل در باب کرامت بحثی را مطرح گردیدبحث 
سفی تابع اما ازآنجاکه کرامت از منظر آنها معقول ثانی فلسفی است و معقول ثانی فل ،اند نکرده

منشأ انتزاع  کرامت به تبعِ  ،اسلامی ۀانداز فلسف باشد، باید گفت که از چشم منشأ انتزاع خود می
 ۀدر هم ،گیری است که قابل تشخیص و اندازه ،حداقل آنو  مشکک است یمفهوم ،خود

دان که چن ،مراتب بالاتر آنو ها از هر قوم و نژادی و با هر باور و اعتقادی وجود دارد  انسان
برخی و در افراد متفاوت است. برخی در مراتب عالی قرار دارند  ،گیری نیست قابل اندازه

افراد به یک  ۀدیگر در مراتب دانی. کرامت حداقلی ذاتی انسان است و به همین دلیل در هم
به یک میزان  ،نسبت وجود دارد و طبعاً احکام و مزایای مترتب بر آن نیز در صورت عدم مانع

 خواهد داشت.وجود 
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